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  چكيده

گردند. نوستالژي يا غم غربت، احساس دلتنگي و حسرت  اند و ديگر برنمي نوستالژي، يادآوري خاطرات شيرين روزهايي است كه رفته

 ةاحساس عمومي در همتوان گفت اين رفتار ناخودآگاه به منزلة يك  نسبت به گذشتة دلپذير و همراه با حالت حسرت و دلتنگي است. مي

 افراد وجود دارد. همواره انسان در تلاش است تا براي رهايي از وضع نامطلوب كنوني خود، جايگزيني پيدا كند. او مطلوبش را گاه با پناه

حس كند موقعيت و شرايط زندگي، انديشه و عاطفة قوي منجر به برانگيخته شدن  بردن به گذشته و گاه با رؤياي آينده جستجو مي

توصيفي به بررسي عوامل ايجاد غم غربت و حسرت به  - گيري از روش تحليلي نوستالژيكي قوي در بهار شده است. اين پژوهش با بهره

  پردازد. گذشته، در شعر بهار مي

گيرد.  در بر ميهاي او را وطن، سياست، آزاديخواهي، زندان و تبعيد  از آنجا كه بهار شاعر مردمي و وطن پرستي است، بيشتر نوستالژي

  هاي اخلاقي وحسرت گذشته درخشان ايران نيز ازمصاديق برجسته نوستالژي شعر بهار است. حسرت نابودي ارزش
  

  : ها كليدواژه

  .شعر، ادب غنايي، نوستالژي، غم غربت، ملك الشعراي بهار
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  مقدمه

خوش است. در زبان فرنگي به شعر غنايي هاي ادبيات غنايي است. غنا در لغت به معني آواز  نوستالژي يكي از گونه

  كند. گويند. شعر غنايي شعري است كه عواطف و احساسات شخصي شاعر را بيان مي ليريك مي

عالي غنايي داستاني  گوييم. درادبيات فارسي، چندين منظومة غنايي مي به شعرهاي بلند غنايي ادبيات فارسي، شعر«

مجنون و خسرو وشيرين كه بلند و روايي هستند و داستاني عاشقانه را روايت دارد؛ مثل، ويس و رامين، ليلي و  وجود

به  هايي هم شاعر بخش ها موضوع اصلي بيان حالات و احساسات مربوط به وصال و فراق است. در اين داستان كنند. در مي

 از ستايش قهرمان زن پرداخته و به ها بدون استثنا شاعر آن همة در و پردازد هاي زيباي طبيعت مي مناسبت به وصف پديده

هاي ادب غنايي است كه حسرت  نوستالژي از گونه .)139،1383(شميسا، »عظمت او داد سخن داده است علّو و زيبايي و

شعرغنايي انواع اين احوال و احساسات است كه اغراض شعر را چنان كه نزد «كند.  (چه خوب چه بد) بيان مي گذشته را

به  –غزل... انواعي كه همه را تحت عنوان كلي شعر غنايي وصف، مدح، رثا، فخر و ؛دارد ت بيان ميقدما معمول بوده اس

  .)144،1379(زرين كوب،» توان درج كرد مي –معني وسيع كلمه 

  شود. نوستالژي به معناي غمي است كه بنا به دلايلي گريبانگير شخص مي

»Nostalgia فراق، « ) و572: 1380 (باطني »غربت غم غربت، احساس، گذشته حسرت معناي به كه است فرانسوي اي واژه

  ) آمده است.4/3539: 1383(آريانپور، » درد دوري، درد جدايي، احساس غربت، غم غربت، حسرت گذشته، آرزوي گذشته

 ه است:انگليسي آكسفورد چنين آمد ةنام اند. در واژه هاي مختلف ذيل اين واژه به اين موارد اشاره كرده در فرهنگ

). 840:2003 (فرهنگ آكسفورد» و حسرت نسبت به آن چيزي كه است كه گذشته و از دست رفته است احساس درد«

اندوه و گرفتگي روحي به علت دوري از سرزمين «يابد  نوستالژي گاه به صورت غم غربت و غم دوري از وطن نمود مي

  ).1359: 1376(انوشه، » مادري و درد وطن

غم غربت، حسرت و دلتنگي نسبت به گذشته و آنگهي اشتياق مفرط براي بازگشت «انساني آمده است: در فرهنگ علوم 

» به گذشته، احساس حسرت براي وطن، خانواده، دوران خوش كودكي، اوضاع خوش سياسي، اقتصادي و مذهبي در گذشته

گ به سبب دوري از وطن يا دلتنگي دلتن«نوستالژي در فرهنگ فارسي معين چنين آمده است:  ).246: 1381(آشوري، 

  .ذيل نوستالژي) (فرهنگ فارسي، »حاصل از يادآوري درخشان يا تلخ و شيرين

كند. اين واژه كه در ادبيات با آن سر  نوستالژي رفتاري است مربوط به ضمير ناخودآگاه انسان كه در همة افراد بروز مي

ويژه علوم انساني و هنرنيز كشيده شده است. تقريباً تمام ها ب حوزهو كار داريم يك اصطلاح روانشناسي است كه به ساير 

هاي حاصل از آن را با ابزارها و تصويرهاي شعري گوناگون  شاعران و هنرمندان در آثار خود به نحوي غم غربت و دلتنگي

در واقع «شخصي شده است.  اند ولي در نزد بعضي از آنان اين غم تبديل به ابزار هنري خاصي براي بيان عواطف بيان كرده

تر كند؛ علاوه بر آن به طور  اش را براي مخاطب روشن خواهد رنج دروني كند مي وقتي شاعر آزردگي خاطر خود را بيان مي

   .)18:1389(باباصفري و فراحي،» غير مستقيم به توصيف آرمان شهر خود بپردازد

در دو شاخة مكاني و زماني قابل بررسي است (شريفيان و دهد و  با اين كه حسرت، زيربناي نوستالژي را تشكيل مي

شود كه حسرت خود را از نبودن  اما حسرت سرايندگان بيشتر به بعد زماني غم غربت مربوط مي .)36: 1385تيموري، 

وعي در عشق و زندگي عاشقانه و سفرهايي كه به ن كنند. اند، بيان مي اي با او خاطرات مشتركي داشته دوستي كه در زمانه

زندگي فرد تأثير گذاشته است همه خاطرات فردي است كه تكرار آنها به سبب نارضايتي از وضع موجود است و منجر به 
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شان را در آثار خود منعكس كنند و  اند كه خاطرات مهم زندگي شود. شاعران و نويسندگان سعي كرده ايجاد حس دلتنگي مي

خاطره و ياد كليه حوادث گذشته كه در زندگي ادبا پيش آمده به «ه نشان دهند. هايي حس دلتنگي خود را به گذشت به گونه

اي است كه شاعر تماماً در فضاي آن زمان به سر  شكل بارز در آثار آنها منعكس شده است. برخي از اين پيشامدها به گونه

  ).56: 1386(شريفيان، » برد مي

است واز جمله شاعران بزرگي است كه شعرش همواره با پرست  ملك الشعراي بهار شاعري آزادي خواه و وطن

اي را  ها توجه هر خواننده هاي نوستالژيك همراه است. در نوستالژي اشعار او، حسرت وطن بيش از ساير نوستالژي دغدغه

حول محور هاي او  شود و بيشتر نوستالژي وفور ديده ميپرداختن به وطنيات در اشعاراو ب كند و در حقيقت به خود جلب مي

اجتماعي او و حبس و تبعيدهايي كه در اين زمينه كشيده  –هاي سياسي چرخد. ملي گرايي بهار و دغدغه وطن و سياست مي

بدون ترديد شعر بهار مانند شعر مشروطه، سرشار از «اي داشته باشد.  است سبب شده نوستالژي در شعر او جايگاه ويژه

(شفيعي » شود اي اصلي مشروطه در شعر بهار بيشتر از شاعران ديگر شنيده ميمضامين اجتماعي و مسايل روز است و صد

توان شاعر  مشروطه و مشروطه خواهي درشعر بهار، بسيار چشمگير است و در حقيقت بهار را مي .)36 :1359كدكني، 

ه طور خودآگاه و اغلب ها هستند، ب اي آرماني خالي از ناهنجاري شاعران كه هميشه در پي جامعه«مشروطه خواه ناميد. 

  .)1389:86(صفري و شمس، » ناخودآگاه به گذشته نيك خود اشاره دارند
  

  پژوهش ةپيشين

فارسي مقالات متعددي نوشته شده است. اما در مورد نوستالژي در شعر بهار  معاصر و گذشته نوستالژي در ادبيات ةدربار

كوتاهي به نوستالژي شعر بهار داشته است، مقاله بررسي تطبيقي اي كه نگاه  پژوهش مبسوطي صورت نگرفته و تنها مقاله

اين  در كه صالحي پيمان دكتر و سبزيان وحيد الشعرا بهار و جميل صدقي ذهاوي است از دكتر سياسي در شعر ملك نوستالژي

نوستالژي در شعر بهار پرداخته هاي  همة جنبه بررسي به مقالة حاضر است. شده پرداخته سياسي بعد از نوستالژي مقاله فقط به

  اند: معاصر نوشته شده است اين موارد در خور توجه شاعران گذشته و از جمله مقالاتي كه در زمينة نوستالژي در شعر است.

  ).51-72، صص 8ادب غنايي، سال پنجم، ش.  ةفرايند نوستالژي در اشعار سهراب سپهري از شريفيان (پژوهشنام .1

  ).155-180، صص 6ر معاصر از يوسف عالي عباس آباد (گوهر گويا، ش. غم غربت در شع .2

علمي پژوهشي علوم انساني  ةبررسي فرايند نوستالژي غم غربت در اشعار فريدون مشيري از مهدي شريفيان (فصلنام .3

  ).63-95، صص 1387، 69و  68ش. (س)،دانشگاه الزهرا 

ادبيات فارسي (علمي و  ةفردوسي و آثار شهريار از فاطمه غفوري (فصلنام ةبررسي پديده نوستالژي در شاهنام .4

  ).103-130، صص 15پژوهشي)، ش. 

ادب غنايي دانشگاه  ة جلالي پندري (پژوهشناماللهبررسي عنصر حسرت در اندوه يادهاي شاعران معاصر از يدا .5

  ).5-26، صص 89، بهار 14سيستان و بلوچستان، ش. 

نوستالژي سياسي در شعر ملك الشعرا بهار و جميل صدقي زهاوي از دكتر وحيد سبزيان و دكتر بررسي تطبيقي  .6

، بهار 8دانشگاه شهيد باهنر كرمان، سال چهارم، ش.  -ادبيات تطبيقي دانشكده ادبيات و علوم انساني ةپيمان صالحي (نشري

  ).137-164، ص 1392و تابستان 

 ةعراقي از محمدحسين دهقاني فيروز آبادي و محمد حبيب الهي (پژوهشنامبررسي نوستالژي در شعر فخرالدين  .7

  ).1388، پاييز و زمستان 51و  50علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ش. 
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ادب  ةرويكردهاي نوستالژيك در شعر م. سرشك از الياس نورايي و مهدي شريفيان و علي اصغر آذرپيرا (پژوهشنام .8

  ).279-298، صص 1392لوچستان سال يازدهم، شماره بيستم، بهار و تابستان غنايي دانشگاه سيستان و ب

علوم انساني و مطالعات  ةبررسي نوستالژي در شعر منوچهر آتشي از محمود عباسي و يعقوب فولادي (پژوهشنام .9

  ).73-43، صص 92فرهنگي سال سوم، شماره دوم، تابستان 

ادب غنايي دانشگاه سيستان  ةجهانگير صفري و حسين شمسي (پژوهشنام بررسي نوستالژي در ديوان ناصرخسرو از. 10

  ).75-98صص 1389و بلوچستان، سال هشتم، شماره پانزدهم، زمستان 

  زندگي بهار

شمسي در شهر مشهد به دنيا آمد. بهار در ساختن قصيده  1265محمدتقي صبوري ملقب به ملك الشعرا بهار در سال 

الشعرايي آستان قدس رضوي را دريافت كرده بود.  تا جايي كه در هجده سالگي از مظفرالدين شاه فرمان ملك است؛استاد 

، 1390هاي بلند و كوتاه بسيار جالب توجه است (بهار، مستزادهاي او از حيث سلامت نظم و هماهنگي در ميان مصراع

شعر وي پس از ورود « ،الشعراي بهار بود در وجود ملكدوستي و ميهن پرستي كه  ). به دليل حس وطن5-10مقدمه ديوان:

). بارها وي را روانه زندان كردند، 406، 1384پور،  (امين» به صف مشروطه خواهان، رنگ و بوي معترضانه به خود گرفت

است. بهار با  1312تا  1308شرح حبس و تبعيد در خلال سال » كارنامة زندان«اما هرگز از نگارش باز نايستاد. مثنوي 

رسي شك در اين زمينه، پرشورترين شاعر بندي زبان فا نه ماه بيشتر در زندان نبوده است، بي –وجود آنكه حدود هشت 

). از آثار ارزشمند 374: 1373اند (زرين كوب،  اي كه او را ستايشگر بزرگ آزادي ناميده ). به گونه485: 1380است (ظفري، 

سبك شناسي به معناي حقيقي خوددر ايران «گويد:  شناسي است. وي در عظمت تصنيف سبك شناسي مي او تأليف سبك

شود... بنابراين كسي متوجه سبك و  ها ديده مي ه غايت ضعف در تذكرهاي نداشته است و نخستين آثار اين فن ب سابقه

  شناسي گذاشت. ). تا اينكه  بهار مدتي از عمر گرانبهاي خود را براي تصنيف سبك21:1373(بهار،» اهميت آن نبوده است

  ز علم سبك شناسي كسي نبود آگاه

  

  شد اين علوم ز من شهره در جهان ادب  

  )560:1390(همان،                         

  ).86: 1383(سميعي، » ش بدرود حيات گفت 1330بهار در سال «و سرانجام 
  

  انواع نوستالژي:

تواند فردي يا جمعي باشد. دوري از سرزمين مادري و وطن، زندان، تبعيد، جدايي از همسر، خاطرات  نوستالژي مي

خانواده يا دوستان، و ... كه در آن شاعر يا نويسنده به  كودكي و مدرسه و جواني، عشق و وصال، مرگ يكي از اعضاي

  نوستالژي فردي است. ةپردازد در حوز گذشته خويش مي

ياد كرد دوران باشكوه و با عظمت تاريخ يك قوم و خاطراتي كه ريشه در تاريخ، فرهنگ و اساطير آن قوم دارد در 

  گيرد. حيطة نوستالژي جمعي جاي مي

  بهار به طور كلي در دو جنبه فردي و جمعي دسته بندي و بررسي شده است. ژي شعردر اين مقاله، نوستال
  

 نوستالژي فردي -1

  . نوستالژي دوران كودكي و نوجواني1 -1

خورشيدي كه استاد بهار پنجاه و پنجمين سال عمرخود را گذرانده بود، در تأسف از گذشت جواني و  1319در سال 

  سرايد: وفساد جامعه، اين گونه ميسر رسيدن پيري وصعوبت امرمعيشت 
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  دريغا كه بگذشت عهد جواني

  ردد وطن بار ديگرـوگر باز گ

.  

  1درآمد ز در پيري و ناتواني  

  ارد جواني به ما ارمغانيــني

  )558: 1390(بهار،            

  گويد: و نيز در حسرت روزگار جواني چنين مي

  گريان گشتم ز پيري و خنديد

  برم گريانبرخاست جواني از 

  جا رفتيـوانيا كــيهات جــه

 ريه من ستاره ريمنــر گـــب  

  پيري به برم طپيد چشمك زن

  باز آ كه شويم دست در گردن 

  )544(همان،                     

  :افتد و به ياد ايام خوش جواني خود مي خورد شاعرگذشته ديرين خود را به ياد آورده و به فوت ايام شباب تأسف مي

  اد آن عهد كم بندي به پاي اندر نبودـــاد بــــي

  تر از من جواني خوش كلام و خوش مرام خوب

  هاي پرفروغ ا چشمــري، بـــاعــبيست ساله ش

  

  جز مي اندر دست و غير از عشقم اندر سر نبود  

  ودــــرتاسر نبـــران شرق، ســـيان شاعــدر م

  بودـــز من اندر خاوران معروف و نام آور نـج

  )300مان،(ه                                            

  نوستالژي عشق. 1-2

  :داند خورد و ديدن معشوق را بهترين فال مي به ياد روزهاي خوش وصال حسرت مي

  مي ده كه مرا حال نمانده است كزين بيش

  دن رويتـــو بود از ديـــالم همه نيكــف

  

  حالز اعمال شبانروز دگرگونه كنم   

  دن روي تو نكوتر نبود فالـــاز دي

 )103(همان،                            

ملك الشعراي بهار در بيست سالگي در دوري از معشوق در خراسان سروده است. و رسيدن فصل بهار او را ياد معشوق 

  :خورد اندازد و حسرت مي مي

  ه سماع و مدامـــهار و گـــيدگاه بـــرس

  كه هنگام رامش است و نشاطبه پاي خيز 

  

  سيم اندام كجايي اي صنم سرو قد  

  نشاط بايد كردن، بلي در اين هنگام 

 )104(همان،                           

  :شود خورد و از اينكه از معشوق دور مانده است، اندوهگين مي حسرت روزهاي خوشي كه با دلبر داشته مي

  تو بودمن دل خويش به تو دادم و مهرم به 

  ي تا به جاي دل توــودي اي كاش دلـــب

  تو دل خويش بدادي به كدامين دلبر  

  فتي كه ببرــدادم و گ به كف دلبر تو

 )99(همان،                               

  نوستالژي از دست دادن پدر .1-3

  سرايد: مي اندوه به مشهد، در پدر درگذشت غم در وي .داد دست از را پدرش سالگي 18 سن در بهار شمسي،1282 سال در

  اي دريغ از آن ضمير پير و آن طبع جوان
  م او دكّه فضل و ادب را در ببستـــمات
  

  كز جفاي چرخ، خاك تيره را مسكن گزيد  
  نه در كاخ هنر آمد پديدـم او رخــــوز غ

  )27(همان،                                     

                                                      
 ،انتشارات نگاه استفاده شده است .                                                          1390براي ذكر شواهد از ديوان ملك الشعرا بهار،چاپ 1
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  و ياراننوستالژي ياد دوستان  .1-4

  سرايد: برد به ياد برادران و ياران خود اين گونه مي خورشيدي، بهار در سوييس در بستر بيماري به سر مي 1327در سال 

  بت اخوان درخشد در دلمـف صحـــياد لط
  بس كه خوردم چايي دم ناكشيده در سوييس

  مصحبتان محترمــــــدن هـــــوز غم نادي
  

  مظلميچون چراغ روشني در جايگاه   
  آبم افتد در دهان از ياد چاي پر دمي
  مردمان چشم من بستند حلقه ماتمي

  )594(همان،                              

  نوستالژي زندگي در شهر تهران .1-5

هايي از مردم كه صلاح و وجدان ندارند و جز ستم و آزار مردم،  كند در ميان گروه بهار از اينكه در تهران زندگي مي

دل كه نه غم وطن دارند ونه غم مردم  كاري از آنان ساخته نيست، فرياد دلتنگي خود را از هياهوي شهر و مردمي تيره

  :دهد بيچاره، سر مي

  فرياد از بئس المقر وين برزن پر ديو و دد

  شهري برون پر هلهله وزاندرون پر مزبله

  

  اين مهتران بي هنر وين خواجگان بي خرد  

  له كفچه فشرده در سبدافعي نهفته در س

  )320(همان،                                    

  كند: و نيز در رباعي با نام شهر تهران، اين گونه از شهر تهران با حسرت ياد مي

  مهمه و قالاقيلـــشهريست پر از ه
  خستيم از اين همهمه اي گوش امان

  

  بهتان و دروغ و غيبت و فحش سبيل  
  زندگي اي مرگ دخيلمرديم از اين 

  )1126(همان،                           

  نوستالژي مذهبي .1-6

آسيا وجود داشت او را به سرودن اين چكامه  در كه ايماني حسرت كند و استاد بهار به تقوا و ايمان شرق اشاره مي

  كند: ترغيب مي

  ضايل بود روزي آسياــستان فــــاغ و بــــب
  ايم وردهــقوي خــــشير تما زپستان فضيلت 

  

  ندليبان را چه شد آن باغ و آن بستان كجاستــــــع
  رخواريم اي دريغ آن شير و آن پستان كجاستـــشي

 )581همان،(                                            

  دهد: در حسرت موسايي است كه بيايد و با عصاي خود معجزه كند وجهان را از رخوت و سستي نجات

  جاي موسي خالي است و آن عصاي موسوي
  رستـــموسيا ز انوار يزدان يك قبس ما را ف

  

  ه فرعون كسالت را ببلعد در دميـــــــــتا ك  
  ون انا الحق زان همايون شعله بشنيدي هميـچ

  )593(همان،                                          
  

  نوستالژي زندان و حبس .1-7

هاي خود  مصاديق برجسته نوستالژي سياسي، زندان است. بهار كارنامه زندان را در شرح زندان و گرفتارياز ديگر 

خورشيدي هنگامي كه از مفاسد اخلاقي و ضعف ايمان جامعه آزرده و متأسف است و از اينكه  1324سروده است. در سال 

  گويد: خورد و مي عمرش را در راه سياست گذرانده حسرت مي

  پس از عمري خسارت جان گرفتم    اوان گرفتمــاي ت ر بوسهــز دلب

  ها كه در زندان گرفت برتــچه ع    ها كه در تبعيد ديدم چه محنت
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  ز سال بيست تا نزديكي شصت

  

  رفتمـرمان گـــــجواني دادم و ح  

 )579(همان،                           

  . وداع ياران1-8

  سرايد: ها سپري كرده، مي كه عمري را با آنو نيز در غم ياران و دلداران 

  رفت گيتي يارم راــــاز من گ

  ويرانه ساخت يكسره كاخم را

  

  و ز چنگ من ربود نگارم را  

  ته كرد يكسره كارم را ــآشف

  )247(همان،                  

  . نوستالژي دوري از ديار 1-9

نالد. از  اند بسي مي و به ياد بزرگان كه در خاك آن مدفونبهار از دوري مولد خود (خراسان) و در وصف آن سامان 

فرستادند و بهار در  هاي مختلف به تبعيد مي آنجاكه دولت وقت پيوسته از حضور بهار هراس داشت، لذا بهار را به بهانه

  هاي زيبايي از خود به يادگار گذاشته است:  تبعيد به ياد خانه و كاشانه اندوه سروده

  رتم بيداي اوــــاقليم دانش، فك نـــغز مـــم

  چون ز مژگان برگشايم خون، به درد زاد و بوم

  

  وهر يكتاي اوــــــسينه درياي هنر، دل گ  

  ك انداي اوــارغواني حله پوشد خاك مش

 )431(همان،                                    

كره خاكي  مألوف خويش دور افتاده و غريبانه در تواند انسان را كه از مسكن و محبت مي معتقد است عشق و بهار

  كند، نجات دهد: زندگي مي

  اعت كه آيد پيك جانان بي خبرــوش آن ســـاي خ

  اي خوش آن ساعت كه جام بيخودي از دست دوست

  

  برــــي خـــگويدم بشتاب سوي عالم جان ب  

  هاي دوران بي خبر خواهم و گردم ز خواهش

 )535(همان،                                            

  . نوستالژي شهر شعر و عشق، شيراز10-1

  دهد:  را اين گونه نغمه سر مي ،شهر عشق و طرب ،نوستالژي شهر شيراز

  بود آيا كه دگر باره به شيراز رسم

  بود آيا كه ز ري راه صفاهان گيرم

  

  بار ديگر به مراد دل خود باز رسم  

  شيراز رسم ةوز صفاهان به طربخان

  )1044(همان،                        

  نوستالژي جمعي: -2

  . نوستالژي اتلاف وقت در سياست2-1

ها بايد درحدود قانون، مقتدر  مثبت داشت و همواره معتقد بود كه دولت مشيمرحوم بهار در زندگي سياسي خود غالبا 

هايش از هم گسيخته بود، كارهاي بزرگ و مفيد انجام دهند. از اين رو  كه تمام رشتهو قوي باشند تا بتوانند در اين كشور 

ها خواهند توانست كشتي طوفان زده كشور را  اينكه آن فريفته روش كار و قدرت عمل بعضي از رجال سياسي شد و به اميد

تقويت كرد اما با حسرت و رنجش خاطر  حمايت و نطق و خطابه و نظم و نثر ةاز غرقاب بلا نجات دهند، از آنها به وسيل

  زيادي مواجه شد.

به جانبداري از آن برخاست و اشعاري در  بهار چون حكومت مشروطه را بهترين حكومت براي ايران تشخيص داد

هايش به عدالت و آزادي و وطن كه يك وابستگي صادقانه بود، موجب  و دلبستگي مورد مشروطه به رشته تحرير درآورد
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). اما پس از مدتي از 2: 1340هاي سياسي گذراند (اسلامي ندوشن، يك به پنجاه سال از عمر خود را در كشمكششد نزد

  كند: اينكه عمرش را در سياست گذراند احساس اندوه مي

  ولي دريغ كه خوردم از فرط ساده دلي

  اي امورـــز بس كه بودم نوميد از اولي

  فريب دوستي اندر سياست كشور  

  عوام فريبي نداشتند هنره جز ــك

 )583(همان،                         

شود تمام كوششهايش براي آزادي وطن و بيدار كردن مردم براي دوري از خرافه پرستي، به  بهار هنگامي كه متوجه مي

  كند. رسد از اينكه عمري را در سياست به سر برده است، احساس پشيماني مي نتيجه نمي

  وطن دادم از كفه راه ـجواني ب

  دو ده ساله بودم كه آشفت ايران

  

  دريغا وطن رفت و طي شد جواني  

  انگ عالي و دانيــــبرآمد ز وي ب

  )558(همان،                          

  . نوستالژي وطن2-2

است. دوست و وطن خواهي است، نوستالژي يادكرد وطن در اشعارش بسيار زياد  از آنجايي كه بهار شاعر وطن

كند. و در حقيقت  اي را به خود جلب مي ها توجه هر خواننده نوستالژي اشعار اودرحسرت وطن بيش از ساير نوستالژي

  سياست و وطن است. ةهاي او دربار شود و بيشتر نوستالژي پرداختن به وطنيات در اشعاراو بوفور ديده مي

وپ بستن مجلس شد و در اندوه آن حركات در سال بهار در اواخر عهد مجلس اول و هرج و مرجي كه موجب به ت

  سرايد: در خراسان چنين مي 1285 -1325

  ملكي كز ديار عهد كيومرث

  بيخردان برگرفته حربة تزوير

  

  ود چو باغ ارم شكفته و خرمــب  

  گشته به خونريزي ملوك مصمم

  )102(همان،                        

كشور ايران وجود داشت و عدالت در سرتاسر ايران گسترده بود و مردم در  در حسرت عدل و دادي كه در گذشته در

  گويد: كردند، مي عدل و داد زندگي مي

  آن روز چه شد كايران ز انوار عدالت

  

  چون خلد برين كرد زمين را و زمن را  

  )590(همان،                               

اي " حفظ اتباع خود به خراسان و شمال ايران گسيل شدند شعربسيار زيباي ةو نيز وقتي لشكر تزاري روس به بهان

  خورد: سرايد. و از اينكه وطن غرق در غم و ماتم است حسرت مي را مي "وطن من

  ران مهين اي وطن منــاي ةاي خط

  و امروز همي گويم با محنت بسيار

  ان و تن منـاي گشته به مهر تو عجين ج  

  ن من وطن من ــــغا وطـــــدردا و دري

  )175(همان،                                   

افتد. وي در هرجاي  خودش در تهران مي ةبرد، به ياد وطن و خان بهار درحالي كه در سوييس در بستر بيماري به سر مي

واره دلش براي ايران دارد و هم اي از ياد وطن، غافل نيست و پيوسته وطن را چون خانة خويش دوست مي جهان باشد ذره

  تپد: مي

  ض صحبتش خاطر بياسايد هميـــتا ز في    و همدميــروزگار آشفتگي دارد به سر، ك
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  يدا در افقــآتش و ابر و دم و دود است پ

  از خدا خواهم اتاق قبلي و ياري سه چهار

  

  ي امن و جايي محرم دود و دميــكو مقام

  خادمي محرم كه خواهد عذر هر نامحرمي

  )593(همان،                                    

هنگام اشغال ايران به وسيلة لشكريان انگليس و روس و ظلم و ستمي كه به ملت روا داشتند؛ مظالم  1320در سال 

  سرايد: را به طور اجمال اين گونه مي ها انگليسي

  ظلمي كه انگليس درين خاك و آب كرد

  بر سري رد انگليس آن همه بيداد وـــك

  

  ب كرد و نه افراسياب كردـــنه بيوراس  

  لاق ما تباه و جگرها كباب كردـــــاخ

  )552(همان،                                

  گويد: ناراحتي از ويراني وطن همواره موجب اندوه وغصه بهار شده است، آنجا كه مي

  دانم چرا ويرانه گشتي ميـــــن

  جانتوشمع جمع ما بودي وطن 

  

  ام لشكر بيگانه گشتيــــمق  

  به شمع ديگران پروانه گشتي

  (همان،؟)                       

  . نوستالژي استقلال كشور2-3

كه بنيان مشروطيت ايران هنوز مستحكم نشده بوداز هر گوشه و كنار كشور شعلة دوگانگي و نفاق و فتنه  1288در سال 

ديگر سياست خارجي نيز به آشوب وهرج و مرج داخلي دامن مي زد. بهار تحت تأثير اين كشيد و از طرف  فساد زبانه مي و

بدون ترديد شعر بهار مانند شعر «خورد.  دهد. و براي استقلال از دست رفته كشور اندوه مي اوضاع ناهنجار، نغمه سر مي

هار بيشتر از شاعران ديگر شنيده مشروطه سرشار از مضامين اجتماعي و مسايل روز است و صداي اصلي مشروطه در ب

  ).36: 1359(شفيعي كدكني، »شود مي

  چ داني كه چه كرديم به مادر من و توـهي

  عي كرديم به ويراني كشور من وتو ــــس

  

  ا چه كرديم به هم جان برادر من و توـــــــي  

  ر من و تو باشد و تف بر من وتو ــرو كه اف ب

  )154(همان،                                       

  . نوستاژي صلح و امنيت جهاني2-4

خورشيدي كه استاد بهار در يكي از باغات مصفاي نياوران آخرين مراحل زندگي خود را در بستر  1329در تابستان سال 

  دهد: جويي اين گونه نغمه سر ميگذرانيد، به سايقه نداي وجدان و ايمان به حق پرستي و حس صلح  بيماري مي

  ان ز جغد جنگ و مرغواي اوـفغ

  است روزگار صلح و ايمنيـكج

  جاست دور ياري و برابريـــك

  

  ا ابد بريده باد ناي اوـــكه ت  

  شكفته مرز و باغ دلگشاي او

  اوداني و صفاي اوـحيات ج

  )600(همان،                   
  

  ايرانيان. نوستالژي اقتدار ايران و 2-5

پس از مرگ مظفرالدين شاه و جلوس محمد علي شاه قاجار به تخت سلطنت، اعمال مستبدانه شاه، مشروطه طلبان را 

مختصري  ةمشوش ساخته، ملك الشعراي بهار براي نصيحت به شاه و يادآوري سرگذشت شاهان نيك و بد گذشته، تاريخچ

  كند. از گذشته ايران را بيان مي
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  آن ايران و آن ايرانيان اي دريغا چون شد

  كند ران ميـمملكت را جور و استبداد وي

  

  ران و اين ويرانيانـــن ده ويـــينند ايـــتا بب  

  كند و ايران ميـجور در هر جا كه ره جويد چ

  )79(همان،                                          

  ه صافي كه به تدريجـايران بود آن چشم

  يري كه به بازوي تواناــرد دلـــو مـــك

  

  رذقن راـــلو و زيــــا گـــجن تـــبگرفته ل  

  ن راــــبزدايد از اين چشمه، گل و لاي و لج

  )591(همان،                                        
  

  . ظلم و جور حاكمان 2-6

شعر بهار فراهم آورده است و اين گونه از ظلم و جور حاكمان، زمينه ظهور بسياري از نمودهاي نوستالژي سياسي را در 

شاهان بيدادگر ويران شده است، آزرده  خورد و از اينكه ايران در زير چكمه ستم بيداد و ستم حاكمان همواره تأسف مي

  شود: خاطر مي

  اي دريغ آن ملك همچون باغ رضوان اي دريغ

  

  كĤنچنان شد در كف كفار ويران اي دريغ  

  )73(همان،                                    

  . نوستالژي باستان گرايي و ياد عهد كيان2-7

بهار با حسرت خوردن به دوران باستان و تجسم طرز فكر و انديشه عهد كيان و دوران رستم پهلوان و مقايسه آن با طرز 

ها به  تا شايد رگ غيرت آنكرد  فكر و زندگي امروز ايران، همواره تاريخ درخشان كشورش را براي مردم يادآوري مي

  جوش آيد و در مقابل متجاوزان بايستند:

  ن احوال زار اندرــــغا كشور ايران بديــــدري

  چه شد رستم كه هرساعت به دشت كارزار اندر

  

  ا به چندين روزگار اندرـــه دريغا آن دليري  

  گرامي جان سپر كردي به پيش شهريار اندر

  )521(همان،                                     

  . نوستالژي سعادت بشري2-8

اي را به سبك جديد در مناظره و گفتگوي انسان و سعادت، با توجه به ذلت شرق  استاد بهار اندوه سروده 1308در سال 

انسان و سعادت، سرايد و از زبان  داشت، مي پرستانه بهار را به خود مشغول مي و عزت غرب كه همواره افكار بلند و ميهن

  هايي به ميان آورد: پرسش و پاسخ

  انسان:

  عادتـاي ماية عزت اي س

  ما راست به تو بسي ارادت

  دا بگو كجاييـاز بهر خ  

  چونست كه نزد ما نيايي

  رسم است ز خستگان عيادت 

  )391(همان،                        
  سعادت:

  واهيـمن نور سعادتم، چه خ

  شاهيدر جمله جهان مراست 

  كني جهد و اندر طلبم چه مي  

  هر دوره و هر زمان و هر عهد

  بي فرق سفيدي و سياهي 

  )391(همان،                   
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  . نوستالژي شاهان گذشته2-9

خورشيدي به ياد وطن و به ياد پادشاهان مقتدر ايران و افتخارات گذشته ايران و درماندگي امروز آن با  1327در سال 

  كند. حسرت ياد مي

  ي دفع عدو كردـآن روز كه گودرز، پ

  بهرام ةك حملـآن روز كجا رفت كه ي

  

  گلرنگ زخون پسران دشت پشن را  

  افكند ز پا ساوه و آن جيش كشن را

  )590(همان،                            
  

  . به ياد نادرشاه و در تجليل مقام آن مرد بزرگ2-10

هاي نادرشاه و آن دوران با شكوه و با  خورد و فتوحات و دلاوري گذشته حسرت ميبه ياد پادشاهان بزرگ و نامدار 

  كند: عظمت را يادآوري مي

  اي دريغ آن تخت و آن ديهيم و آن فر و بهي

  ارداني اي دريغ آن آگهيــــــاي دريغ آن ك

  ردي زنو شاهنشهيـــكاش اكنون بودي و ك

  اي دريغ آن عزم و آن تدبير و آن فرماندهي  

  غ آن رادمردي وان دليري وان مهيــاي دري

  ا كه گشتندي ز نو شاهنشهان او را رهيــت

  )84(همان،                                       

  و شمشير سحر عقد پرن راـــشكافت چــب    نديـــــــآن روز كه نادر صف افغاني و ه

  )591(همان،                                    

  هنتيج

قاجاريه تا بخشي از سلطنت پهلوي دوم  ةشعر بهار، جلوه اجتماعي چشمگيري داردكه زماني طولاني را از اواخر دوره

گيرد. شاعر در اين دوره شاهد وقايعي؛ چون: انقلاب مشروطه، دخالت بيگانگان در امور سياسي كشور، تبعيد رضا  در بر مي

وقايع ديگر است. اين جريانات با حسرت او به آزادي و وطن دوستي در  ها شاه و روي كار آمدن محمدرضا پهلوي و ده

هاي برانگيزندة حس نوستالژي در  يابد و نيز دوري از ميهن، حبس و تبعيد هجران و فراق دوست، از مؤلفه شعرش نمود مي

  شعر بهار شده است.

سرافرازي همنوعان از هيچ كوششي فروگذار هايي مردمي و ميهن پرست است و در راه اعتلاي وطن و  بهار شاعر انسان

سياست، بهار شاعري سياست پيشه  ةزمين در يابد. مي جلوه كند. بنابراين نوستالژي وطني و اجتماعي به خوبي در شعرش نمي

سرايد. بهار نوستالژي  ريزد و اشعار سياسي بسياري مي هاي خود را در قالب شعر مي ه نگار است. او ديدگا و روزنامه

هاي ايرانيان به فراموشي سپرده  هايش را در مورد آزادي وطن بيان كرده است. و از اينكه ارزشها و اعياد و جشن اشقانهع

شده، بسيار غصه دار است و در آرزوي احياي مĤثر ايران است. از برجسته ترين مسائل عاطفي شعر ملك الشعرا بهار كه 

 ةتوان در زيرمجموع را مي» وطن«است. نوستالژي وي از » وطن«ر دارد، مسئله اي از تأملات شاعرانه را در ب حوزة گسترده

  هاي تاريخي ملي خلاصه كرد. هاي فرهنگي ديني (مذهبي) و حسرت اجتماعي، مقوله ،ساختارهاي سياسي

ز هاي متعدد؛ از جمله: تبعيد، دوري ا هاي صورت گرفته، مشخص شد، نوستالژي در شعر بهار در زمينه در بررسي

از بسامد بالايي برخوردار است. وي به  ... كرد. عظمت گذشته ايران، ظلم و جور حاكمان و معشوق، عشق به وطن ياد

هاي سياسي و  ترين آرمان ترين و شريف ها، بزرگ ورزد و اين آزادي، ارزشها و وطن و سرافرازي آن، ديوانه وار، عشق مي

اش، تأثير ژرف و  كه بر فراز و فرود و حيات او، سرخوردگي و نشاط روحي هايي اهداف تعيين كننده زندگي اويند. آرمان
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شعر، زير سيطره  ةهايش را در حوز ماندگار داشته، و حسرت آباداني وطن تا قبل از تسلط حاكمان ظالم، تا جايي كه آفرينش

اي براي هموطنان خويش  ة فاضلهبا نوستالژي دوران با عظمت ايران، همچنان در آرزوي مدين خويش قرار داده است. بهار

هاي  تر از ساير انواع نوستالژي الشعراي بهار بسيار پررنگ آيد نوستالژي غم و حسرت وطن در اشعار ملك است. به نظر مي

نوستالژي وطن است. نوستالژي وطن و حبس، در شعر بهار نمود خاصي يافته و  هاي شعر بهار، اوست. بيشترين نوستالژي

دهد و پس از آن حبس و زندان و تبعيد، بيشترين  هاي او را وطنيات تشكيل مي بيش از نيمي از نوستالژيتوان گفت  مي

  نوستالژي را در شعر بهار در بردارد.
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